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و  هاانگیزه اهر یΈ ب ͳ،های گوناگونگروهترین رویدادهای تاریخͳ هستند، زیرا پیچیده هاانقلاب

ز انقلاب سود برده یا ا اهاین گروهبه اینکه  بسته ،و فراتر از آن کنندمͳرکت شدر آنها  ،متفاوت ییهاهدف
بیان  رخدادعنوان حقیقت ه ها بدیΎر گروهنقش از نقش خود و  خاص خود راروایت باشند،  دیدهزیان 

ͳد. نکنم  
 نخستزیرا تاریخ باشد.  هایترین انقلابترین و ناشناختهانقلاب مشروطه از این نظر شاید پیچیده

را از روند و  هاروایتترین رکت کردند و سپس پرتناقضاشمدر آن  ی اجتماعͳهاپرشمارترین گروه
آن های نه تنها با گذشت زمان نوری بر تاریͳمتأسفانه و  ؛دست دادنده آن بتأثیرگذار در های شخصیت
 ؛ندنیز افزودن آهای و ناروشنͳها ͳبر ناراستهای خود بسیاری نیز با تفسیر و تأویلافکنده نشد، بله انقلاب 
کند یاد مͳ» بلوای مشروطه«از انقلاب مشروط به عنوان  »احمد جلال آل«مانند  یکه ذهن بیمار تا آنجا

   !ندنکمت اسلام تحمیل را به اُ» قرارداد دارسͳ«ها برپا کردند تا انگلیسͳگویا که 
 اریبس یکه فرد ،شاهنیدر زمان مظفرالدین است که اروایت رسمͳ از انقلاب مشروطه در این گیر و دار 

 ،قاجار ها دربارۀ فساد و استبداد درباربا بالا گرفتن روشنگریحال خوشΎذران بود،  نیناتوان و در ع
 انͳ و طباطبایی به اعتراض در شاهانقلابیون از فرصت استفاده کرده، دو روحانͳ بزرگ تهران یعنͳ بهبه

آوردن ند، شاه با برسرکوب جنبش ناامید شد د و پس از مدتͳ که درباریان ازعبدالعظیم بست نشستن
ماهͳ گذشت  بود. اما چون چند »تأسیس عدالتخانه«ترین آنها موافقت کرد که مهم »آقایان«های خواسته

 هجرت«د و به به قم رفتن »دسیˈ دو«آن این بار  پیشه کردجویی بهانهدر تأسیس عدالتخانه و صدراعظم 
شد سبب این و  ،گفتخواهند ترک » عتبات«به قصد دست زدند و حتͳ تهدید کردند که ایران را  »کبرا

به تأسیس  ،پیشتر رفته از عدالتخانهبسیار تا شد  ناچاری بزرگ از سوی همۀ اقشار برخاست و شاه یغوغا تا
  مجلس شورا فرمان دهد. 

مانند کسروی و هی نگاران نامدارنوشتۀ تاریخ ،های تاریخنکه این روایت در همۀ کتابایسخن کوتاه 
 ه مثابۀاما اگر بخواهیم تاریخ را بتکرار شده است. ، فریدون آدمیت و ادوارد براونالاسلام کرمانͳ تا ناظم

 بر این مبناش خود دخالت دهیم. وارا نیز در ک و تجربۀ تاریخͳ عقل در نظر گیریم، باید بتوانیمیΈ علم 
ما امروزه از آخوندها  با شناختͳ کهاز انقلاب مشروطه روایت رسمͳ  که کندمͳمورد حم این خردورزی در 

ترین کوچΈ همان قشری که امروزه وابستگان و قابل تصور نیست که همخوانͳ ندارد رویایم به هیچ یافته
دو «بری به ره صد سال پیش ،کنندهای مردم ایران را با وحشیΎری تمام سرکوب مͳها و آزادیخواست

 بوده »قانون اساسͳ«در  های مدنͳآزادیهروندی و تثبیت وق شحق خواستار تشیل مجلس ملͳ و» آخوند
   باشند. 

و "نادیده"  گذاشت "کنار"ارۀ انقلاب مشروطه را بیشتر جعلیات درب توان نیم̮مͳدستکم پس به کمΈ عقل 
روایت  مردود است پسدر مورد انقلاب مشروطه  رسمͳروایت  اما حال پرسش این است که اگر !انگاشت

   ؟ تواند باشدمͳنزدیΈ به حقیقت کدام 



که با  ،اندماندگͳ کشور دانستهلبه بر عقبهای ایرانیان برای غانقلاب مشروطه را نقطۀ اوج کوششبسیاری 
ادامه  امیرکبیر مقام فراهانͳ و با قائم ،آغاز گشت »میرزا عباس«از روسیه و طرح پرسش معروف  شست

سقوط ، مورد اشاره به اوج رسید. با این تفاوت که در روایاتالدوله سپهسالار و امین یافت و با  اقدامات
که در اما همچنان ؛اندنسبت داده» شͳ ایرانͳکُنخبه«شاهان و یا  شقاوت و این دولتمردان را به حماقت

بالاگرفتن با  ،شده ) در مورد هر یΈ از آنان پژوهش١»(رگ تاک«در کتاب  از جملهها برخͳ روایت
ند و یا خود نکرا قربانͳ  یا آنان شدندمͳ ناگزیرهای یاد شده، شاهان مخالفت ملایان با اقدامات صدراعظم

 ͳبرکنار شوند. از تخت شاه   
دیدند دامنۀ مͳ به این دلیل کهبودند، بله و آزادیخواه منش که دمرات ییاز آنجانه  ،قاجار انبنابراین شاه

ناچار برای  ،شودهای خارجͳ کمتر مͳفوذ فزایندۀ ملایان و دخالت قدرتن روز در برابر دربار روز بهقدرت 
به سال  شاه نیم که حتͳ ناصرالدیندامͳدر این راستا و برای نمونه . آمدندبرمͳجویی ظ خود در پی چارهحف

را تحقق تن از درباریان  ٢۵طرح شش وزارتخانه و تشیل مجلس مشورت دولتͳ با شرکت  ق.١٢٧۵
  بخشید.   

به (مانند دیΎر شاهان دوران معاصر او نیز هرچند  و ،رخ دادشاه زمان مظفرالدین دراما انقلاب مشروطه 
است نظر و جالب  داشت ایدوستͳ و روشنفکری نیز بهرهایراناز بود، اما  "زدهمذهب") استثنای رضاشاه

مخفیانه وارد ایران که نیز  راآثار طالبوف تبریزی از جمله  ، بلهرابطه داشتنه تنها با سرآمدان ایران  که
ͳشدم ͳاین بود که به محض بر تخت نشستنزترس او از آخوندها گذشته از مذهبعلت . خواندم ͳدگ، 
با در عمل د اما بود به صدارت عظما برگزیخود وران را که شاید روشنفکرترین شخصیت د »الدولهامین«

 د و ازپس از چند ماه او را برکنار نمایتا گشت  ناچارطرف ملایان روبرو شد که  از یچنان بلوای شدید
  پوشͳ کند. خیالات بلند خود برای ایران چشم

در کتاب وزیر رضاشاه بود، هدایت که بعدها شش سال نخست مخبرالسلطنهدر این مورد و برای نمونه 
ضرب شستͳ  بود، پس ازمنش دمراتدوست و با آنکه ایرانمظفرالدین شاه  ،نویسدمͳ» گزارش ایران«

آیا ژاپن « ،بار از هدایت پرسید یΈبرای مثال کرد که مͳرفتار احتیاط با ان د، چننصیبش شدکه از ملایان 
به  )٢(»هایش بΎو!از درخت«: هشت سال است که دارد، گفت ،بله :و چون جواب شنید »؟مجلس دارد

 ͳیل مجلس ملمشروطه گفت: امضای  که پس ازچنان ،در ذهن او بودهر حال فکر تش ͳحالا "قانون اساس
ͳبمیرمم ͳتوانم به آسودگ!"  

در درون و بیرون از حاضر دوست های ایران، گروه شخصیتدر این مورد گاه شاهانتکیهروشن است که 
لیوان چای  که در ندیسرعت قه ب" ،»السلطنهاحتشام«گفتۀ ه حومت ایران ب دیدندچون مͳکه دربار بود، 

ͳنگاران تاریخجویی بودند. در فکر چاره ،"!شودرفته آب م ͳهایی راچنین شخصیتاز تن نام بیست تا س 
ت ماهۀ ریاست او بر مجلس در دوران هفالسلطنه است. تشامترین آنان همین احمهمجملۀ که از  اند،هرشمردب

در برابر مقاومت شدید ملایان به تصویب رسید که در آن برای نخستین بار در  »قانون اساسͳ متمم«اول، 
ͳکشور اسلام Έبه مسلمان و گبر و کافر  برابری همۀ شهروندان اعم از ،یͳشدرسمیت شناخته م .   

السلطنه ت نشسته بودند، به ابتکار احتشامری بس در شهر »دو سید«که  در همان زمانͳ ،استنظر جالب 
ولایات و  انکمادر آن دوران حنکته آنکه  تشیل شد. با شرکت شاهزادگان» مجلس کنکاش دربار«

شور را در دست در مجموع ادارۀ ک آنانشدند و شاهزادگان انتخاب مͳ از میاناغلب مقامات اداری کشور 



، داختیارات شاه ش محدودیت جلس ملͳ وخواستار تشیل م »مجلس کنکاش« کهاینداشتند. از این نظر 
  . آیدبه شمار مͳ مانند در تاریخ جهانبی ایپدیده خود
 برای مثال،بازتاب یافته است. ی این مجلس نیز انگیزۀ اصلͳ برای پیشبرد انقلاب مشروطه هاگفتگودر 

 جر هستʹ، حمايت شاه با شما است،السلطنه، شما ق̃احتشام"گويد: وزیر دربار مʹ ،روزی در مجلس کنکاش
بلʹ، من قجرم و "دهد: السلطنه جواب مʹاحتشام "نه اينکه خودت بΎويى قدرت شاه را بايد محدود کرد.

خواهيد خواهم شاه امپراتور آلمان باشد، شما مͳکه من مͳ ستا فرق من و شما اين .حمايت شاه با من است
ͳاين بنا را که روى خاکستر گذارده گويم، دولت بايد کار خود را بسازد و او امير بخارا بشود!... من م

شده بر روى اساسʹ محم بΎذارد. چهار نفر آخوند هم اگر خواستند حرفʹ بزنند، قدرت داشته باشد از 
  )٣(" آنها جلوگيرى کند.

امضای متمم قانون اساسͳ  از او کههنگامͳ  ،شاه در اوایل پادشاهͳ محمدعلͳ »کنکاش مجلس«اعضای 
ͳر خدمت  : اگر با مشروطه موافقت نفرمایندبود به شاه نوشتند که در آن آمده ایعریضه رفت،طفره مΎدی

نند، بله این کتهدید به اعتصاب که شاهزادگان کشوری  نمایدمͳانگیز نخواهند کرد! نه تنها این شΎفت
ه و ب به مجلس رفت روز سه پس از شاه روبرو شد و محمدعلͳ با موفقیت کامل مزبورکه اقدام نیز  نکته

  . ، جای شΎفتͳ داردعنوان نخستین شاه ایران به قانون اساسͳ سوگند یاد کرد
شود که یاد مͳایران  انترین شاهعنوان یͳ از خودکامهه شاه ب از محمدعلͳهای رسمͳ تاریخ در کتاب

اما د. کراستبداد صغیر را بر ایران حاکم را به توپ بست، شماری از سران مشروطه را کشت و  مجلس
 را پدربزرگش شد که آن »انجمن آدمیت«واقعیت این است که او از ابتدا چنین نبود و در جوانͳ حتͳ عضو 

با مشروطیت  های نخست پادشاهͳ نیز چندان مخالفتͳدر ماهمحمدعلͳ شاه شاه ممنوع کرده بود.  ناصرالدین
دان با برخورداری از ریاست نمایندگانͳ دانا و کارمجلس  در است که داد و این هنگامͳمͳنشان ن
  .ندکردالسلطنه متمم قانون اساسͳ را تهیه مͳاحتشام

کرد و حتͳ از تعیین صدراعظم و وزرا که در حیطۀ اختیارات منشانه رفتار مͳدمرات هم پس از آنوی 
تصویب که وقتͳ مجلس پیش رفت تا آنجا و در این مسیر د. کرنظر و آن را به مجلس واگذار او بود صرف
او چون به  اما ،شود، شاه گفت، من از گرسنگͳ خواهم مردواگذار از دربار به مجلس دولتͳ  ۀکرد که خزان

  د. کرموافقت  واگذاری خزانهبا  ،گفتند که برایش مقرری تعیین خواهد شد
ا بر آخوندهنفوذ  ،در مقابلو  بود شاه برقراریان مجلس و بسیار صمیمانه م ͳروابطها ماهنیز تا  پس از آن

ͳهنوز دو سال از مشروطیت نگذشته بود که روزی نمایندگان تا آنکه  ؛رفتدولت و دربار رو به افول م
رفت تپه مͳمجلس با شاه دیدار و گفتگوی گرمͳ داشتند، اما عصر همان روز وقتͳ شاه با کالسه به دوشان

چند نفر از همراهان شاه کشته گذاری بمب پیامددر . به لرزه درآوردانفجار بمبی بسیار قوی پایتخت را 
هنگامͳ که به کاخ بازگشت، گفت که سوخت و آتش خشم مͳدر  اما خودش که جان بدر برده بود ،شدند

قول فریدون آدمیت ه و واقعاً نیز ب ظه به خیابان بیایم و مرا بشند!ملاحاین توطئۀ مجلسیان بود تا من بی
ͳشاه  اگرهم ادی خواه و عاشق آزهر پادشاه ترق ͳبه جای محمدعلͳفر و متناز آنچه رخ داده بود بود م

ͳم ͳشد و به جنگ با آن نوع مشروطهعاصͳبرم ͳرا گروه تروریستخواه Έقفقازی  هایخاست. نارنج
بنیان  شاه را عاصͳ کردند و ،انقلابی خود ضد با اقدامآنان و  ه بودندانداخت» ͳعمواوغل حیدر«به رهبری 

  باد دادند.   مشروطیت را بر



از آنچه روایت رسمͳ از انقلاب  متفاوتبه خط و مرزی ی موارد دیΎر سیارو ببه این مطالب  عنایتا ب
 در درون و بیرون دربار ندوستاجبهۀ انقلاب را ایران بنابراین است خواهیم رسید.دست داده ه ب مشروطه

ͳیل مدربار،صرف کل جبهۀ ضدانقلابدر مقابل، دادند و تش ͳدستگاه مذهبی از  نظر از جناح ارتجاع
ͳکشور به رهبری ملایان ͳل مدر هیئتی ایران هاو روستا هار شهرکه د گرفتش ͳبزرگ و  حاکمان

ح Έفرماییمکوچ ͳنه تنها فاقد سازمان و کردند. در این میان باید اعتراف کرد که انقلاب مشروطه م
 بخش بزرگ مردم ایران آنزیرا که تشیلات انقلابی بود، بله از پشتیبانͳ مردمͳ نیز برخوردار نبود! 

هنوز به مناف΄ اجتماعͳ و ملͳ و اکثریت مردم  ،دادمت گوش به فرمان رهبری مذهبی تشیل مͳاُ را گارروز
  . ندآگاهͳ نیافته بود خود و کشورشان

نیازهای زمانه ممن  ازو آگاه مصمم  ،گروهͳ منسجمدست ه تنها بانقلاب مشروطه تحقق بدین سبب 
ͳده«ضو بابیان (ازلیان) عبود. این گروه را در درجۀ نخست میل دادند، که» انجمن سری̍ مینام  تش

 »جنبش بابی« اند. ازلیان یͳ از دو گروه بازمانده ازکرده ثبتنویسان هفتاد تن از آنان را تاریخکمابیش 
رفتند و المتکلمین به لباس آخوندی بر منبر مͳاز این گروه بخشͳ مانند سیدجمال واعظ و ملΈبودند. 

نوین به روشنگری  گسترش افکار آبادی بابرخͳ دیΎر مانند جهانگیرخان صوراسرافیل و یحیی دولت
ͳپرداختند. م  

های را به خواست »خانهتأسیس عدالت«خواست درکه شناسیم را مͳآبادی یحیی دولتاز جمله میان  از آن
مجلس «جای ه بتا  آنان را واداشت» دو سید«وه به که با دادن رش ،را المتکلمینو ملΈ کردملایان اضافه 

   شوند!» مجلس ملͳ«، خواستار »سلامͳا
ن دانست، که بابیاتوان انقلابی به کارگردانͳ مرحلۀ نخست مͳبنابراین انقلاب مشروطه را دستکم در 

های خود ن را به طم΄ مال و مقام در راه خواستهدف استفاده از نفوذ ملایان، شماری از آنا ابتوانستند 
این خوان نه برای «متوجه شدند بود که فریب دهند. چنانکه ملایان به گفتۀ کسروی تازه در مجلس اول 

  » شود.مͳ آنان گسترده
استواری برخوردار شد که نسبتاً ، دولت ایران از زیربنای حقوقͳ انقلاب مشروطهکه، با این نبندی سخجم΄

و راه برای نوسازی د ان بیرون آیزیر سایۀ سهمΎین قدرت ملایزیادی از  جامعه توانست تا حدّبه مدد آن 
ͳد. وگشوده ش رضاشاه  
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